
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » مبحث تعادل و تراجيح » مرجحات تزاحم »

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷

مرجحات تزاحم
جلسه 43 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

فرمایش مرحوم محقق خوئ (اعل اله مقامه الشریف) در اشال بر مرحوم نائین را ملاحظه فرمودید. مرحوم آقای خوئ هم
اشال نقض و هم اشال حل بر نائین وارد كردند.

 

دیدگاه مرحوم خوئ بررس

هر چند ما با مرحوم خوئ در نتیجه موافقیم، یعن قائلیم اگر مدلول مطابق از بین رفت مدلول التزام هم از بین مرود و
حجیت ندارد به بیان دیر مدلول التزام در وجود و حجیت تابع مدلول مطابق است ول باید ببینیم فرمایش مرحوم خوئ تمام

است یا نه؟ از جواب حلّ آقای خوئ شروع مكنیم.

اولین اشال بر مرحوم آقای خوئ خلط بین توین و تشریع توسط ایشان است. مسئله حصه[1]، فرد و كل در امور توینیه
و انسان، حصهای از حیوان و زید، فرد برای انسان است. لذا وقت وئیم حیوان، كلتوانیم بوینیه مدر امور ت معنا دارد یعن

مگوئیم انسان نیست یعن حصهای از انسان که در ضمن زید یا حصهای از حیوان که در ضمن زید است وجود ندارد اما
دلالت نمکند که انسان در جای دیر نباشد چون ممن است در ضمن فرد دیری محقق شده باشد.

اما در اعتباریات حصه نداریم تا مثلا شارع بوید به واسطه آمدن واجب، حرام و مستحب ی حصه از اباحه از بین مرود
بله عنوان کل اباحه داریم که هر کدام از اینها آنرا نف مکند. در اعتباریات چیزی به نام عنوان و معنون داریم مثلا

مگوئیم وجوب، عنوان و معنونش نماز خارج كه مصداق برای اوست. اما نمتوانیم در مورد وجوب بوئیم وجوب مطلق یا
حصهای از وجوب و یا فردی از وجوب یا حد فاصل بین عنوان و معنونات داریم؛ یا مثلا اباحه مطلق و حصهای از اباحه و
فردی از اباحه داریم. در اعتباریات این عنوان یا هست و یا نیست پس عنوان كل طبیع و حصه وجود ندارد. لذا تعبیر دقیق

این است كه به آن عنوان و یا عناوین بوئیم.

بله اگر در مورد عنوانِ مطرح شده در اعتباریات تعبیر کل مکنیم به این معناست که یك وجوب داریم كه این وجوب مصادیق
مختلف مثل نماز، روزه، حج و... دارد که اینها برای کل عنوانِ معنون دارند.

شاید بتوان گفت ی از علل مطرح نشدن این بحث در اعتباریات، بسیط بودن احام است. اصولیین قدیم احام را مركب از
جنس و فصل مدانستند اما تمام اصولیین متأخر مگویند احام شرعیه بسیط هستند لذا كل طبیع (مشتمل بر جنس و

فصل) در آن معقول نیست.
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دومین اشال این است که در کلام مرحوم خوئ روشن نیست که ایشان با حفظ متعلق این حرف را مزنند یا متعلق را كنار
مگذارند. اگر شما مفرمائید وجوب نماز جمعه نف اباحه مطلقه از متعلق دیر نمكند، که این مطلب مورد قبول همه است.

اما ظاهر فرمایش مرحوم خوئ نف حصهای خاص از اباحه در متعلق توسط این حم است.

نف (باشد سع کل مدلول التزام) که ایشان گفتند طبق معنای اولهم همین معناست در حال به نظر ما مراد مرحوم نائین 
اباحه پیش نمآید و معنای دوم (مدلول التزام حصه باشد) هم فایدهای برای مرحوم نائین ندارد.

مرحوم خوئ در مصباح الاصول مفرماید وجود سع به صورت کل لازم مدلولِ التزام نیست؛ بله مدلول التزام همان
حصهی خاصه است یعن إخبار در بینه، إخبار از اصل نجاست به هر سبب نیست بله بینه مگوید نجاست از راه بول حاصل

شدهاست. در ادامه مفرماید خبری که مگوید نماز ظهر واجب است دلالت بر حصهای از عدم اباحه دارد که لازمه وجوب
است نه اینه مطلق اباحه را نف کند.

ظاهر عبارت ایشان این است که كاری به متعلق ندارند و بحث را روی وجوب مآورند پس بحث از حصه معنا ندارد. وقت این
وجوب است و در نتیجه ایشان جواب از مرحوم نائین کل اباحه به سبب نف کل وئیم مراد ایشان نففرض کنار رفت باید ب

آن که نف خبری ساقط شد چرا باید مدلول التزام گوید اگر مدلول مطابقکند و مهم بحث از حصه م ندادند چون نائین
اباحه است ساقط شود؟

حدیث اخلاق هفته

كلام از امیرالمؤمنین علیه السلام هست كه زیاد شنیدید ول باز باید بشنوید. مرحوم كلین در كاف كلام مفصل را با سند
بسیار خوب نقل مكند. مفرماید «خَطَب امیر الْمومنین ع فَحمدَ اله و اثْنَ علَیه ثُم صلَّ علَ النَّبِ ص ثُم قَال ا انَّ اخْوف ما

اخَاف علَیم خَلَّتَانِ اتّباعُ الْهوى و طُول امل‏».[2]

مرحوم مجلس هم مفرماید «خُطْبةٌ و یعرف بِالْبالغَة». از اب صالح عجل نقل مکنند که كه امیرالمؤمنین بعد از حمد خدا و
خَافا ام فخْونَّ اا و مَغَفْلَت ظَ بِهیوق و مَلَّتع بِه یزِیحل وسر ملَیا لسرا هنَّ الا ا النَّاسیهدرود بر پیامبر و آل پیامبر، فرمود «ا

علَیم اتّباعُ الْهوى و طُول امل‏».[3]

در نهج البلاغه هم مطالب كاف و بحار را مختصرتر آوردهاست[4].

امیرالمؤمنین در این خطبه مفرماید «قَدْ عملَتِ الْۇةُ قَبل اعما خَالَفُوا فیها رسول اله ص متَعمدِین لخَفه» ولات قبل از من
اعمال انجام دادند و با پیامبر عمداً مخالفت كردند «نَاقضین لعهدِه مغَیرِین لسنَّته‏». اگر كس به امیرالمؤمنین عرض كند شما
كه آمدید چرا با آن مخالفتها برخورد نردید؟ حضرت فرمود «و لَو حملْت النَّاس علَ تَركها و حولْتُها الَ مواضعها و الَ ما

كانَت ف عهدِ رسولِ اله ص لَتَفَرق عنّ جنْدِی حتَّ ابقَ وحدِی‏» اگر من بخواهم بویم، جند من از من تفرق پیدا مكنند و تنها
ممانم «او قَلیل من شیعت الَّذِین عرفُوا فَضل و فَرض امامت من كتَابِ اله عز و جل و سنَّة رسولِ اله ص‏». حضرت موارد

دیری را نیز بیان مكنند كه مراجعه كنید.

هدف از بیان این روایت بیان این نته بود که حضرت مفرمایند «ا انَّ اخْوف ما اخَاف علَیم خَلَّتَان او خصلتان‏». دو
خصلت است كه من زیاد خوف دارم«اتّباعُ الْهوى و طُول امل». اینه انسان از هوا و هوسش، از امیال نفساناش تبعیت كند

و دوم آرزوهای طول و دراز.



آنچه مهم هست دنبالهاش است «اما اتّباعُ الْهوى فَیصدُّ عن الْحق‏» خیل عجیب است مفرماید تبعیت از هوا انسان را به مرز
كفر مكشاند. ما گاه اوقات هوا و هوس را در یك سری امور ظاهریهی ناچیز خلاصه مكنیم. هوای نفس انسان این است كه
حاكم شود، هوای نفس انسان این است كه آدم مرجع تقلید شود، هوای نفس انسان این است كه آدم ثروتمند شود. اینكه حرف

من درست باشد هم نوع هوای نفس است و من بیشتر مخواهم روی این تیه كنم.

این مطلب خیل برای ما طلبهها مهم است. حاكم شدن و مرجع شدن چیزهای است كه به ما ربط ندارد. آنچه هست بالای
منبر مرویم درس مگوئیم، مقاله منویسیم، اظهار نظر مكنیم مگوئیم إلا همین كه من مگویم درست است صاد از حق

الوید هیچ اشكه معتقد است، این نباید چشمش را ببندد، گوشش را ببندد، ب مطلب گوید حترا كه م است. انسان مطلب
به این حرف من وارد نیست، عالم و آدم هم جمع شوند حرف همین است این یصدّ عن الحق است.

عوئیم حصهای از حق در آن موقع است، اینجا وجود سب ه حالا به فرمایش آقای خوئعرض كردم این یصدّ عن الحق نه این
حق است. اگر انسان دنبال هوا رفت این حق در وجودش خاموش مشود، این دنبال حق نمرود، دنبال اینه حق چیست؟
واقع چیست؟ انسان دنبال آن نمرود. اگر بخواهیم دنبال رسیدنِ به واقع دین باشیم، باید تبعیت از هوا را كنار بذاریم، اگر

انسان خوشحال بشود كه بر یك حرف كه مزند همه آمدند به به و چه چه گفتند نسبت به آن حرف، یا اگر حرف زد و دید همه
به او بد گفتند، این تغییر موضع بدهد! حت آن طرف قضیه هم هست. انسان اگر به خاطر مخالفت جمع بیاید از یك حق چشم

بپوشد، آن هم اشال دارد و تبعیت هوا است. من اگر بویم حالا كه همه این حرف كه میان مآید، این تبعیت هواست.

یك وقت از خودم شروع مشود. مگویم خودم از این حرف خوشم مآید، من معتقد به این حرفم، این مبنا را من پایه گذاری
كردم، اینقدر این مطلبم خودم را در خودم اسیر كرده، آدم وقت اینها را بشافد مبیند چه منجلاب است، گاه اوقات یك

نظریهای خود انسان را اسیر مكند! گاه اوقات اقبال عموم انسان را اسیر مكند، ادبار مردم انسان را فریب مدهد، اینها
همهاش هوا است و فرق نمكند. امروز بوئیم چون نمپسندند، امیرالمؤمنین مفرماید اینها مخالفت كردند و اعلام هم مكند
ول مگوید من الآن این كار را بنم همه تفرق پیدا مكنند و دیر چیزی از اسلام باق نمماند در اوایل اسلام بوده، ولو اینه
باز مواردی حضرت وارد شده مخالفتهای هم كردند مثل قضیه صلاة تراویح، ول اگر انسان بخواهد به فر این جهت باشد،

امیرالمؤمنین به فر حفظ اسلام بوده كه سوت كرده، اگر انسان به فر این باشد كه من خودم خوشم مآید، من خودم
معتقدم، این مسئله حتماً باید باشد، این تبعیت از هواست.

اوقات ما طلبه‌ها در زندگ تان شروع كنید، گاهگرفتاریم، یك ذره و بیش از یك ذره نیست.شما از دایره زندگ ما خیل
خانوادگ نه به عنوان مرد خانه، نه به عنوان پدر، نه به عنوان اینه راجع به این موضوع فر بیشتری كردم، مگویم به عنوان

یك روحان مگویم و تو باید گوش كن، این غلط است، واقعاً غلط است و خودش تبعیت از هوا است. مطلب را اگر انسان حق
است مگوید توضیحش مدهد برای اهل خانه، آنها را هم باید متقاعد كند، ول اینه بوید چون من طلبه مگویم، من امام

جمعه این حرف را مزنم همه باید گوش كنند، این حرف غلط است. حرف باید مستدل باشد، روی پایه حق باشد، و الا بقیهاش
هوا مشود. لذا روی این جمله امیرالمؤمنین عنایت كنید.

«و اما طُول امل فَینْس اخرة» آرزوهای طول و دراز، آرزوهای دست نیافتن موجب فراموش آخرت مشود كه جمع و
نتیجهی این دو مطلب این است كه انسان دو چیز را باید مدّ نظر داشته باشد، حق و آخرت. هر مطلب مخواهد بوید ببیند این

حق است یا نه؟ ببیند آخرتش چه مشود؟ تباه مشود یا نه؟ ما باید بر هر چه كه ... من به شما عرض كنم گاه اوقات به
عنوان یك طلبه ناچیز یك مطلب مگویم بعض از روزنامهها و سایتها منویسند، واقعاً از یك جهت تنم ملرزد مگویم به

اندازهای كه منتشر مشود من مسئولیت پیدا مكنم، این نیست كه آدم بوید این حرف ما را یك میلیون آدم گوش مدهد به به!
یك وقت یك حرف را یك جمع گوش مدهند به همین اندازه آدم مسئول است ول وقت توسعه پیدا كرد این خیل مسئولیتش



بالا مرود، لذا آدم كیِس این است كه خودش را در ورطه مسئولیت نیندازد، گاه هم پیش مآید، از اختیار انسان خارج است.
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